
 داری گورکنان سرمایه

 سینز وود  اِلن میک

 ترجمه: رحمان بوذری 

واژهداریمدتسرمایه رسانهها سیاستو لااقلدر بود. آنمثلیکایممنوعه جورهایجریاناصلیبا

ونظایر"بازارآزاد"،"بخشخصوصی"هاییهمچونکردند.بهجایآنواژهگرایانهبرخوردمیتحقیرچپ

نفهمیمبهماست.وقتیبهاکثر.حالاباردیگراینواژهتداولعامداردولیمعنایآنبفهمیآنداشتیم

کنند.ستدوتجارتاشارهمیداریبهدستدهند،بهبازارها،دادوکنیدتعریفیازسرمایههااصرارمیآدم

ص)ولینهفقط؟(تجارتوخصوهایتجاریپیشرفتهکهدرآنبهایاستبافعالیتمنظورشانهرجامعه

ترتعریفکنند.منصنعتمالکیتخصوصیافرادبهحسابآیند.برخیاصراردارندایناصطلاحرادقیق

بارهخواهمدهیم)بیشتردرایناندکهتعریفزیادهدقیقارائهمیومرتبمارانقدکرده-یکیازاینافرادم

داریراستیچهچیزینظامسرمایهینموضوعمحاسنیدارد:بهکردنارسدروشنگفت(.ولیبهنظرممی

ازدیگرصورت گونهاینداریسرمایهچرابفهمیمخواهیممیاگرلااقل–کندهایاجتماعیمتمایزمیرا

.هایبدآنهای)بالنسبه(خوبوچهدردورهکند،چهدردورهعملمی

 داری تعریف سرمایه

دارینظامیاستکهدرآنتمامیبازیگراناقتصادیعمدهداریچیست؟سرمایههخب،منظورمنازسرمای

انداغلبدرمقیاسبزرگ؛جوامعدیگرهمبازارهاییداشته .برایمایحتاجاولیهزندگیخودمتکیبهبازارند

دارانسرمایهداریاتکایبهبازارشرطبنیادینزندگیهمگاناست.اینقضیههمبرایولیفقطدرسرمایه

می برایکارگرانصدق هم نیرویو باید مزدبگیران هست. هم کار و سرمایه رابطه میانجی بازار کند.

داربفروشندفقطبرایاینکهبهابزارزندگیخودوحتیابزارکارخوددستیابند؛وکارشانرابهسرمایه

کنندبهبازارمتکیاست.البتهعدمتوازندمیداربرایدستیابیبهکاروسودیکهکارگرانتولیسرمایه

سرمایه ولی سرمایه. و کار طبقاتی قدرت میان هست وزیادی خودشان تا بازارند به متکی هم داران

.شانراحفظکنندسرمایه

غیرسرمایه جوامع معاشخوددر و تولید مالکابزار نوعاً تولیدکنندگانمستقیمهمچوندهقانان داری،

بودقدرتبرترسان،طبقهحاکمبایدقادرمی،ابزارآلاتو...(بودند.پسمتکیبهبازارنبودند.بدین)زمین

خواندازآنِخودکندمی "ابزارماوراءاقتصادی"خودرابهکارگیردتاکاراضافیدیگرانراباآنچهمارکس

قضایی،سیاسییانظامی،مثیاینیعنی– زورلاوقتییکاربابفئودالازدهقانانبهاآننیرویقهریه:

می اخذ اجاره سرمایهخدماتکارییا نظام در سود برعکس، بیرونکرد. کارگران دل از داریمستقیما

نمی سرمایهکشیده فروشتولیداتدارانپیشاپیشبهکارگرانمزدمیشود. از را خود بایدسود دهندو

پردازدوآنچهازداربهکارگرانمیاستبهتفاوتبینمزدیکهسرمایهکارگرانمحققکنند.سودوابسته

دستمی به خدماتکارگران سرمایهفروشتولیداتو واقعیتکه این صورتیسودآورد. در تنها داران

ایکهصرفتولیدآنهاهمبیشازهزینهبرندکهموفقشوندکالاهاوخدماترادربازاربفروشند،آنمی



داراندیگردردارانبایدباسرمایهدرضمنسرمایه .ه،بهاینمعناستکهکسبسودشانقطعینیستشد

داریبرندهسرمایهواقع،رقابتنیرویپیشهمانبازارباموفقیترقابتکنندتاسودشانراتضمینکنند.در

.-وسیلهانحصارمثلاًبهارانتمامتلاشخودراصرفپرهیزازآنکنند،دسرمایهاگرحتی–است

وریجامعهکهضامنموفقیتدررقابتبرسرتعیینقیمت،درهربازارمفروضیاستولیمتوسطبهره

فرد نظارت از سرمایهفراتر سرمایهفرد است. نمیداران قیمتداران وتوانند کنند تعیین دستوری های

باموفقیتبفروشند،آنهاازقبلح شاناصلادانندتحتچهشرایطیمحصولاتتینمیمحصولاتخودرا

سرمایهفروشمی فروشسودآور. به برسد چه میرود را یکچیز کنند:داران حدودیکنترل تا توانند

هایکنندتاهزینههایتولید.پسچونسودآنهامتکیاستبهیکقیمتمطلوب،همهکاریمیهزینه

ا تضمینکنند. را سود کمو را هرخود اینبهمعنایکاهشهزینهز بگذریم، خودچه استو هایکار

وریکاراستتابهابزارفنیوسازمانیمناسببرایاستخراجبیشترینمستلزمتلاشمدامبرایبهبودبهره

.مازادممکنازکارگراندریکدورهمشخصوباکمترینهزینهممکندستیابند

اینچرخهمحتاجسرمایه سرمایهتداوم است.گذاریمنظم، انباشتمدامسرمایه و مازادها گذاریمجدد

انباشتصرفالزامبهسرمایه خواستهگذاریو و نیازها از حریصباشندیاهایشخصیسرمایهنظر داران،

دارهمدرمعرضاینفشارترینسرمایهترینوبامسئولیتشود.حتیمعتدلدوست،برآنهاتحمیلمینوع

کارباقیبماند.نیازوتومجبوراستباحداکثرکردنسودانباشتکندفقطبرایاینکهدرجریانکسباس

بنابراینگردشنظام "حداکثرکننده"دارانبهاتخاذراهبردهایسرمایه سودپایهواساسایننظاماست.

رکردنسود،انباشتسرمایهولزومداریدرکلمبتنیاستبرالزاماتبازار،اجباربهرقابت،حداکثسرمایه

بهره بهبود برای مدام هزینهتلاش کاهش قصد به کار قیمتوری کاهش متعاقبا و  .هاها

 

 داری چه نیست سرمایه

پردازموایننظرراداریمیبازارسرمایه"الزامات"داریچهنیست.درادامهبهرسیمبهاینکهسرمایهمی

.تفاوتیماهویهست "هافرصت"اتوکنمکهبینالزامطرحمی

اند.اگربخواهیمفقطهایمختلفسربرآوردهپیشرفتهدرقارههایتجاریفوقدرسرتاسرتاریخبشرشبکه

ایمکهبهچندموردعمدهاروپاییاشارهکنیم،جوامعیهمچونجمهوریفلورانسوجمهوریهلندداشته

 سیاست حوزه در تجاری منافع آنها بودهدر حاکم اقتصاد وو پیشرفته تجاری شبکه هم فرانسه اند.

دارینبودند،ایداشت؛ولیحتیاینجوامعتجاریفوقپیشرفتهدرمعرضاصولمختصسرمایهگسترده

ها.درچنینجوامعیوریکاروکاهشهزینهامانبرایافزایشبهرهانباشتمدامبرایرقابتمدام،فشاربی

ثروتنخبگاننوعاً بهخاطر زور اقتصادی"شانهمچنانمتکیبه قهر"ماوراء برتریو متکیبه بودند،

برایمثال،مشاغلدولتیمنبععمدهدرآمدبود.حتیموفقیتتجاری،بیشتر حقوقی،سیاسییانظامی.

بازاریکپارچه(جوییدریکزنیدربازارهایجداگانه)متمایزازرقابتوچانهوابستهبودبهبرتریدرچک

باابزارهاییهمچونتسلطبرحمل هایتجاریونیزانحصارهاوحقوقویژهتجارینقلدریاییوراهومثلاً

.هایخصوصیکارگیرینیروینظامیتوسطشرکتدادند،بگذریمازبههابهبرخیمیکهحکومت



دوحتیبهابتکاراتفنیقابلاعتناییشدنهایتولیدیکلانمیبسادرگیرفعالیتاینجوامعتجاریچه

رشدویافتندولیاینهابیشترمربوطبودبهافزایشتولیداتبرایاستفادهازمزایاییکبازارروبهدستمی

هاازحوزهگذاریکشیدنسرمایهجویی.سقوطبازاربهاحتمالزیاددرگروبیروننهکمالاستفادهازرقابت

 عملمیاحتمالآندرکهداریسرمایهبرعکسِ–تولیدبود در پاسخسقوطبازار به گوییبهتواندنیاز

به ٠٦٦١هایاقتصادیاروپایغربیبعدازترکهشدیدترکند.بنابراینوقتینظامالزاماتبازاررانهضعیف

سرمایه هلند جمهوری ثروتمند نخبگان افتادند بحران نهسراشیبی و زمین از را خود تولیدهای از ایتا

.خواراننامولدبودصنعتیبیرونکشیدند.دراواسطقرنهجدهمبیشترینثروتمتعلقبهرانت

اینقضیهدرتقابلآشکارباوقایعانگلستانهماندورهبود.چندسالپیشازآن،انگلستانازجهاتیاز

بخشخصوصبه–لیاقتصادانگلیسهایاروپاییخودبهلحاظرشدوتوسعهتجارتعقبماند.وهمسایه

واقتصاداولین-کشاورزی سود حداکثرکردن الزاماترقابت، تابع مستقیما تولید آن در که بود تاریخ

زارعاناجاره عمدتاً بخشبزرگیازطبقهتولیدکنندگانکشاورزی، ویرانهانباشتسرمایهبود. از هایکار،

شانازایشاندارانارضیکهابزارمعاشمصادرهشدهبود.اینسرمایههایشاندهقانانیسربرآوردکهزمین

شانبایدخودراباالزاماتبازارهماهنگنظرازنیازهایمصرفیسلبشدهبودمتکیبهبازاربودندوصرف

یدداریمدرنبهنرخمتوسطسوددستیابندولیتولکردند.شایدآنهامجبورنبودندبهشیوهسرمایهمی

تولیدبرای"فرضپیش"برایسود،فراترازنیازهایضروریمعاش،شرطدسترسیمداومایشانبهزمینو

بدینمایحتاجضروری اینتولیدکنندگانبهشیوهشانبود. هزینهقرار، قیمت/ ایکاملاجدیدتحتفشار

اورزیموجبتشدیدرقابتشد،درکاهشِکشبههایروبودند،درنتیجهوقتیبحرانِسرتاسراروپاوقیمت

یک تسریع به اروپا، مابقی و هلند با تقابل در انگلستان، افزایش»جور درسرمایه« تولیدی گذاری

هارابالاببرد.عاقبتاینماجراکهاغلبوریکاروتأثیرگذاریهزینههایجدیدانجامیدتابهرهتکنولوژی

انگلستا یکانقلابکشاورزیدر را توصیفمیآن هجدهم کاهشمستمرنقرن جز چیزینبود کنند

فرارفتنازسقفمجازجمعیتمطابقهزینه رشدبازارهایداخلی، کهبهافزایشدستمزدهایواقعی، ها

 ".خودکفارشد"سویبهنخستگام–نظریهمالتوسانجامید

داریوآننوعنظاماقتصادیاستکهاینتقابلتاریخینشانگرتفاوتذاتیمیانجوامعتجاریغیرسرمایه

به-جوییرابیشترکند.جوردیگربگوییموریِکاررقابتبردتاباافزایشبهرهالزاماتبازارآنراپیشمی

 امورمالیبههمراهتجارتوتوانگفتدراینجوامعتجاریغیرسرمایهمی-زباناقتصادیامروز داری،

داریکهدرآنبخشمالیعمومامتمایزبود،درتقابلباجوامعسرمایه«قتصادبخشواقعیا»خواریرانت

.کالاهاوخدماتوتابعآناست«واقعی»ازتولید

متکی نوعا تجار آربیتراژبازرگانانو یا بازاریدیگر فروشگراندر و یکبازار ارزاندر و٠اندبهخرید

اگرآچانهوچک بازارهایمجزا. ازبخشتولیدبیرونبکشندفعالیتزنیدر هایتجارینهاسرمایهخودرا

حال،تولیدکنندگانیهمچوندهقانان،کهتوانندهمچنانبهشیوهسنتیبهکارخودادامهدهند.درعینمی

محدودیت اماناز نتیجهدر در معاشخویشبودندو بیخمالکابزار از هرگز بنمتکیبهوهایرقابتی،

توانستندبرایرفعنیازهایضروریخودبهتولیدبپردازند.اینتارضاکنندهبازارنبودندوهمچنانمیالزاما

جوامعسرمایه استبا تقابلآشکار آنهمتولیدمستمروهمخودبقایقضیهدر داریپیشرفتهکهدر



ماجتماعیاست.مسلمامنافعسرمایهوکاربهیکسانمتکیاستبهاطاعتازالزاماتبازارکهشالودهنظ

وقتلازماستتوضیحدهیمچراوفاصلهبگیرند؛ولیآن"بخشواقعیاقتصاد"توانندازتولیدیامالیمی

تواندخودراازبخشواقعیاقتصادسواکندواینکاربازیمالیمیداری،سفتهچگونهدریکنظامسرمایه

نیازمندکهتبیینی–کهدربحراناخیراتفاقافتاد(رداشتهباشد)چنانکندبهنحویکهپایانیناگوارامی

.(داریهست)وآنچهنیستاستازآنچهسرمایهمشخصیتصور

 

 بودن انقلاب بورژوایی تهی

سرمایه از مبهم نمیتصورات سرمایهداری نظام مشخصه دهند توضیح دیگرتوانند از تمایز در داری

رفتنازپرسشدیگریاست:دربدوامرنظامیست،واینتاحدودیبهجهتطفرههایاجتماعیچصورت

سرمایهسرمایه اگر شد. پیدا کجا داریاز داشته اشکالمختلف-داریهمیشهوجود فرایند-به اگر یا

دربارهتوانداریدرکارنباشدچیزینمیداریبهسرمایهسرمایهمشخصیبرایتغییرتاریخیازجوامعغیر

.داریگفتوجهتمایزسرمایه

اندکهداریاینقضیهرامفروضگرفتههایمتعارفدربارهخاستگاهسرمایهازقرنهجدهمبهبعد،تبیین

هایدور،اززمانیکهبازاروتجارتدرکاربوده،درحالتجنینیوجودداشته.وقتیداریاززمانسرمایه

فروشندگاندیریازودکمابیشهمچونسرمایهبهدرآوردنمعاملاتوفرصتپول داراناندازهکافیباشد،

شدناکامیکنند:اختصاصمنابع،انباشتونوآوری.درایندیدگاه،چیزیکهبایدتوضیحدادهمیعملمی

موانعی رفع وسیاسیازاعم–در مدت-فرهنگی که نمیبود فعالیتهایمدید هایتجاریگذاشتند

خودبهچن برقراریسرمایهدانگسترشیابدکه به میخود اینطرحرا توانتبیینداریواقعیبینجامد.

«ثروتملل»نامید،وتبارآنلااقلبهآداماسمیتدرکتاب«الگویتجاری»داریبراساستاریخسرمایه

.رسدمی

داریکهدربطنآنمبهمازسرمایهداریحکایتیقدیمیاست.ولیتصورپساینروایتازتاریخسرمایه

می متهم مرا امثال استکه مارکسیستی مکاتبتفکر از اساسیکی اسو استاخیرا بهنهفته کنند

اتهام)خوانندمی«هایسیاسیمارکسیست»ومارا«داریایازسرمایهنظرانهبرداشتغیرمتعارفوتنگ»

اینترنشن کامیلارویلدر الکسکالینیکوسو ٠٤١السوسیالیسم، بخشعمده١١٠٤آوریل١، ایاز(.

 با مطابق ایشان تجارت"برداشتخود تکنولوژیکی "محورالگوی پیشرفت بر ویژه تأکید کنار استدر

درکانونطرحایشاناست.راستش،نکته«انقلاببورژوایی»برندهاصلی.ولیمفهومعنواننیرویپیشبه

تعر در ایشان ابهام سرمایهاصلی تاریخ و یف برای تلاش نجات»داری است.« بورژوایی انقلاب مفهوم

انقلاببه) خصوصنگاهکنیدبهنیلدیویدسون، ومقاله١١٠١هایبورژواییبهچهنحوانقلابیبودند؟، ،

١٠،٠٤اینترنشنالسوسیالیستریویو،شماره»کردنهست؟آیادرمارکسیسمسیاسیچیزیبرایدفاع»

.(١١٠٤وستآگ

تجارت الگوی همانند درست بورژوایی، مارکسیستانقلاب که است قدیمی حکایتی اختراعشمحور، ها

در«انقلاببورژوایی»شودکهداریباایننظرهمراهمینکردند.ولیوقتیروایتتاریخیمتعارفازسرمایه



سرمایه جامعه پیشبرد موانع تعیینرفع داری چرخشی بوده میکننده فرانسوی،معنادار مورخان کند.

راپیشرویبورژوازیدرنبرد - یادرواقعتاریخجهان-تدریجتاریخمدرنغربمخصوصافرانسواگیزو،به

هایداخلیوهایاجتماعیوجنگحسابآوردندووقایعتاریخی)چهقیامتربهطبقاتیبانیروهایارتجاعی

هایانقلابتفسیرکردندکهازآخرینتجربهانقلابیندستهتصویرپردازیشدن(راباآچهفرایندصنعتی

آمد.مورخانیهمچونگیزوبهجنگداخلیانگلستانشأنیکانقلاببورژواییبخشیدندملتخودشانمی

فرایندصنعتی بعدهم درهم)و حاصلِ انقلابصنعتیخواندند(. را بریتانیا وشدن فرانسه آمیختنتاریخ

.بود«داری=پیشرفتبورژوازیظهورسرمایه»گلیس،معادلهان

هاینظریداریوپیشرفتبورژوازیاشتباهیتاریخیاستکهمایهآشفتگیکردنظهورسرمایهکاسهیک

بودهاست.اصل«دارسرمایه»و«بورژوا»گرفتنفراوانیشدهاست،اشتباهیکهیکیازدلایلاصلیمترادف

ترطبقهسومبود.درفرانسهبهشهرنشیناناشارهداشتوتاحدودیحاکیازافرادمرفه«یبورژواز»معنای

دارندانیموداریربطیبهاینواژهندارد.اگربورژوارابهمعنایسرمایهیکازمعانیدقیقسرمایهولیهیچ

یعنی،–اانقلاببورژواییبخوانیمداریقطعکنیمشایدمعقولباشدانقلابفرانسهرارتباطآنراباسرمایه

داریبلکهداریاحتیتاجرماقبلسرمایهدرگیریبورژوازیبااشراف.نمونهنوعیبورژوایانقلابینهسرمایه

ترویجسرمایهیکصاحب اشرافربطیبه تقابلبورژوازیبا متخصصاست. دارینداشتبلکهمنصبیا

ردنامتیازاتویژهاشرافودسترسیویژهآنهابهمناصبدولتیبود.ازببیشازهرچیزبهمعنایزیرسوال

دارانهداشتودارانهخواند،چونریشهدرداراییسرمایهسرمایه«توانمی»سویدیگر،انقلابانگلستانرا

نهداربود.ولیبهایازاساسسرمایهحتیرهبریآنبهدوشطبقه درآنتنهاطورخاصبورژوایینبود.

سرمایه طبقه بلکه اشراف با بورژوازی طبقاتی مبارزه از نبود زمینخبری اشراف واقع مسلطدر داردار

."بود"

کاسهیک مفهوم شد موجب تاریخی موارد این بورژوایی»کردن انقلاب سرگذشت« کلیدی مضمون

بدینسرمایه یاهایمبتنیبرساناینمفهومنقشیحیاتیدرتبیینداریشود. تحصیلحاصلایفاکرد،

گرفتنگویند.بهمحضمفروضدارینمیهایسرمایههاییکهچیزیدربارهخاستگاهتربگوییم،تبییندقیق

تعریفآنسرمایه بورژوازیبهموجبذاتو چنینفرضشدکهسرمایهایننکتهکه است، داریدارانه

نیازمندتو چیزیکه تنها و داشته؛ درپیشاپیشوجود بورژوازیو غلبه آنبلکه ضیحاستنهخاستگاه

.تربودداریدرنبردبانیروهایارتجاعینتیجهرفعموانعپیروزیسرمایه

درستاستکهمارکسخصوصدرسنتاینگرایشبه هایگوناگونیازمارکسیسمقابلمشاهدهاست.

داریاشازسرمایههایدورانپیریدرتحلیلتأثیرگیزووروایتپیشرفتبورژوازیبود؛ولیاوخودتحت

فراترازنظراتیهمچونرشدتاریخیونبردطبقاتیگیزورفت.)حتیدرکارهایاولیهمارکس،مخصوصا

گسست«مانیفستکمونیست» ایدهمع(.خوردهایمعناداریازنفوذمتفکرفرانسویبهچشممی، الوصف،

به مرحلهانقلاببورژوایی، طبقاتمنزله بورژوازیو طبقاتیمیان مبارزه نتیجه تاریخکه ایضروریدر

«سوسیالیسمدریککشور»انگارانهبودکهطرفدارانآموزهاستالینیایسادهدارارتجاعیاست،ایدهزمین

دوآنرابهیکیازارکانمارکسیسمارتدوکسبدلتروتسکیبهکارگرفتن«انقلابمداوم»برایردایده

.ساختند



طرفطبقهنوظهورمنزلهیکواقعهتاریخیناشیازیکنبردطبقاتیبود:ازیکمفهومانقلاببورژواییبه

باوجودشواهدتاریخیغیرقابلتجاروصنعتگرانسرمایه انکارداروازطرفدیگراشراففئودالارتجاعی.

کجا،حتیدرداردرهیچداروطبقاتسرمایهراینکههیچنبردطبقاتیصریحیمیاناشرافزمینمبنیب

هایانقلاببورژواییترینروایتبنابراینخام .فرانسه،رویندادحفظاعتقادبهانقلاببورژواییدشوارشد

.هاپیشعمدتاکنارگذاشتهشدمدت

 

 "هایسیاسیمارکسیست"

بههمه،اینبا انقلاببورژواییرا خام ایده طیفیازمنتقدانمارکسیسم داشتند. نگه صورتسلبیزنده

تجدیدنظرطلب»مورخان » تا کردند استفاده ایده این اجتماعی»از تفسیرهای انقلاب« واز هایفرانسه

تیانقلابیبینطبقههاچیزیشبیهنبردطبقایکازاینانقلابانگلیسرازیرسؤالببرندوبگوینددرهیچ

سرمایه بورژوازی رونوظهور فئودال اشراف و نمیبهدار چشم به که .خوردافول همچنان ولی

ایایازتفسیراجتماعیقراردادهبودندکهکمترمورخجدیهدفحملهخودراگونه«تجدیدنظرطلبان»

بهابهراهخودادامهمیکرد،مارکسیستازآندفاعمی رخیکهبهایننتیجهرسیدهبودندمفهومدادند.

خصوصآنهاکهبرچسببه-کندانقلاببورژواییبیشازآنکهچیزیراروشنکندتحلیلمارامبهممی

هایفرانسهوانگلیسبهتدریجتفسیرهایاجتماعیجدیدیازانقلاب-خوردندمی«مارکسیستسیاسی»

؛و٠١٩١اثرجورجکامینل،ورسو،«بازاندیشیانقلابفرانسه»تابالخصوصبنگریدبهکعرضهکردند)علی

(.اینافرادهمچنانبرطبقه١١١٢،ورسو،«تجاروانقلاب»کتابرابرتبرنردربارهانقلابانگلیسباعنوان

می تأکید جامعه در مالکیت مناسبات محدودیتو و مشخصکردند مشخصمناسبات مقتضیات و ها

هایدادندولیتفسیرهایاجتماعیجدیددیگربهروایتخاصآنهانشانمی«قواعدبازتولید»مالکیترابا

دارارتجاعی.برخیدارانبلندپروازوطبقاتزمینقدیمیازنبردطبقاتیمتکینبودند،نبردطبقاتیسرمایه

حفظآن،درعملطرحسنتیدیگرهمچناناکراهداشتندطرحانقلاببورژواییراکناربگذارند.ولیبرای

بورژوازیسرمایه نوظهور طبقه بهاز و گذاشتند کنار فئودال ارتجاعی طبقه با تقابل در را آندار جای

-ترتیب،گروهیازمورخانمارکسیستبهسرکردگینیلدیویدسنتریعرضهکردند.بدینبرداشتمبهم

اینایده-داریبودکردنبورژوازیباسرمایهکاسهیک (سازکهخاستگاهآنهاطرحمتعارف)وهموارهمسئله

هاوعاملانآن،سهمآندرنظرازآرمانسازد،صرفراپیشکشیدندکهآنچهیکانقلابرابورژواییمی

سرمایه بهپیشبرد پیامدهایعبارتداریاست. نتایجو خاصبلکه بهمانطبقه عاملیتفلانیا نه دیگر،

.سازدارابورژوامیهاآنهانقلاب

کندکهبتوانگفتازانقلاببورژواییاینمفهومرابرهرگونهتغییروتحولیاعِمالمی«پیامدگرا»روایت

نظرازترکیبطبقاتییامقاصدانقلابیون.دارییارفعموانعپیشبردآنداشته،صرفسهمیدررشدسرمایه

داریبهحسابسویسرمایههایانقلاببورژواییبهپیشرویدرواقعحتیممکناستعاملیتدیگردلیل

همچونپیشرویناگزیرنیروهای"بورژوایی"کارتاریخیپیشرفتودهدبهنوعیسازنیایدوجایخودرامی

کوشندتاحدودیشواهدتاریخینافیمارکسیسمارتدوکسرادرهایپیامدگرامیتکنولوژیکی.مارکسیست

کاملامعقولبوداگرفقطمینظربگیرند؛ داریدروهلهاولنهیکپروژهگفتندظهورسرمایهحرفآنها



هایسیاسینیزحالاستدلالمارکسیستهرکهبهطبقاتیآگاهانهبلکهنوعیپیامدناخواستهبود)همچنان

حتیحرف است(. همینقرار فقطیکاز اگر مقبولبود، کردن)مسئلهکاسهشانتقریبا بورژوا»ساز( با«

میسرمایه را دار بورژوایی»پذیرفتند، انقلاب تعریفمی« نو از انقلابیرا فرایند هرگونه را آن و کردند

داریرابهپیشانداختهاست.ولیایننحوهنظرازعاملانومقاصدشان،رشدسرمایهدانستندکه،صرفمی

کنندمجبورند،عمدتابهدلایلایدئولوژیکی،رد.چونحسمیخوناشدنیبرمیاستدلالآنهابهموانعیرفع

می معنا از را نهایتاینمفهوم کهدر بدلکنندبهیککلیتناپایدار انقلاببورژواییرا  .اندازدمفهوم

خیزشانقلاببورژواییبایدنه برتنها نیزدر درازمدترا هایانقلابیبلکهفرایندهایتاریخیتدریجیو

میگمی پوشش را تاریخ از متنوعی و گسترده بسیار طیف باید آشکارا ضمن در بهرفت. اجبار داد.

قارهپوشش الگوهایتاریخیدر از وسیعی بهدادنگستره انقلاببورژواییرا مضحکیهایمختلف، طور

ناشدنیایجادضیحلترازقبلکرد.ولیآنچهدربرداشتپیامدگرایانازانقلاببورژواییواقعاتناقمنعطف

اینبرداشتنهمی داریدرعملپیششودکهدرآنسرمایهتنهاشاملمواردیمیکندازاینقراراست:

شودکهانقلاببلکهشاملمواردینیزمی-داردرانگلیسداروسرمایهمثلاباپیروزیاشرافزمین-رفته

سرمایه رشد از مانع عمل بارزتریدر شده. پیامدگراداری تحلیلگران استکه همان قضیه این نمونه ن

تثبیتمالکیتدهقانانومصداقکلاسیکانقلاببورژواییمی اینانقلاببا یعنیانقلابفرانسه. دانند،

صاحب راه راحتهموارکردن دستیابی برای بورژوا سریعمنصبان رشد از مانع دولتی مشاغل به تر

.داریشدسرمایه

از انقلاببرداشتی هم برگیرد، در را مورد دو هر بتواند که بورژوایی پیشبردانقلاب به که را هایی

رسد.ولیمعنابهنظرمیاند،کاملابیداریبودهداریانجامیدهوهمآنهاکهمانعازتوسعهسرمایهسرمایه

رژواییهیچربطآشکارینداردبهحتیاگراینواقعیتراکناربگذاریمکهبرداشتپیامدگرایانهازانقلاببو

اینپیشرفتسرمایه با کهطبقتعریفشبایدداشتهباشد، تواندخاستگاهمناسباتحالبازهمنمیداری،

داریدهد،حتیاگربگویندانقلابکذاییبایدقبلازبلوغسرمایهداریراتوضیحدهدونمیمالکیتسرمایه

ا؟چونبنابهتعریفخودپیامدگرایانتنهاچیزیکهانقلاببورژواییرخدهدوشرطاینبلوغباشد.چر

یکسرمایهتبیینمی رشد موانع رفع پیشموجود»داریکند از نوعیسرمایه« است، وجود"داریکه

داریاصلاچطوربهتواناینسؤالاساسیراپرسیدکهسرمایهبنابرایننمی ."اشفرضگرفتهشدهپیشینی

آم  .دوجود

کنند،براهمیتتحولاتیکههایازبالاتأکیدمیهایشانبراهمیتانقلابپیامدگرایاندرآخریناستدلال

اینتحولاتممکناستسرشت،دارانهرخمیدروندولتبهمنظوربهحداکثررساندنسودسرمایه دهد.

هایبورژواییممکننند؛وانقلابهایخاصخودراداشتهباشندوموردبهموردفرقکبندیوعلیتزمان

نظرالوصف،صرفهایدولتیبسیارمتنوعیبهبارآورند،ازفرانسهیاانگلستانگرفتهتاژاپن.معاستشکل

زمان سرشتو همانمناسباتمالکیتاز تبیینخاستگاه از پیامدگرایان اینتحولات، یکاز بندیهر

جانبدولتایناتوانندکهتحولادارانهسرمایه از قصدتقویتآنها به گمانایشان، به اعِمالتمذکور، ها

بپذیریمهمهمصادیقرشدسرمایهمی اگر نظامیشوند. الزاماتتجاریو سوایاولینمصداقآن، داری،

وقتارزشتبیینیمفهوماندآنفرضگرفتهداریازپیشموجوددرجاهایدیگرراپیشناشیازسرمایه

داریبریتانیادرامورتجارتوهایسرمایهشود.مثالاصلیاینقضیهبرتریتضعیفمی«ببورژواییانقلا»



الخصوصباتشویقهایاروپاییوگسترشامپریالیسمتأثیرداشت،علیجنگاستکهدررشدمابقیقدرت

سرمایهگذاریسیاست برایرقابتبا بوهایدولتیکه طراحیشده بریتانیا داری .فرانسهدرویژهبه–د

مفهومانقلاببورژواییبههموعللمورددرهمپیامدگراییاینقرار،بدین دراینجا، پیامدهامبهماست.

برهمهچیزاعِمالمیهیچچیزمشخصیارجاعنمی شودوایندهد.طرحانقلاببورژواییازعدمآمده.

نمی توضیح را چیز هیچ  .دهدیعنی



 یریبلاهت ناگز

داریمسلماچیزهایزیادیهستکهبایددربارهوقایعپرهیاهوییگفتهشودکههمراهباگسترشسرمایه

کند.آنهاکههمچنانبهاینایدهکمکیبهتوضیحاینوقایعنمی«انقلاببورژوایی»درجهانرخداد.ولی

هایدارندنهچوناینایدهجنبهمیاشدستازآنبرناندبیشتربهخاطرمعنایسیاسینمادینچسبیده

روشنمی را انقلابتاریکتاریخ نیستکه این چندان مسئله الگویمابقیتحولاتکند. بورژوایی های

ویژهگذاربهسوسیالیسم؛بلکهقضیهایناستکهمفهوممذکورازهمانابتداباایدهپیشرفتاند،بهانقلابی

هم در استناگزیر ازمنظور .تنیده عقل، پیشروی قاموسروشنگری در ایده این پیشرفتاز هایجمله

ناگزیربودن به و یافت شکل تغییر بورژوایی پیشرفت سوسیالیستی، قاموس در است. تکنولوژیکی

خودبهنوبهسوسیالیسمبدلشد:تضادنیروهایمولدبامناسباتاجتماعیحاکمبهرشدمحتومآنهاوبه

می بهانجسوسیالیسم سوسیالیستی پروژه منظر، این از اینکهامد. مگر است توخالی رؤیایی وضوح

–ناپذیرنیروهایمولداستسوسیالیسمرامقصدناگزیرفرایندیبدانیمکهناشیازگسترشپویاومقاومت

،حتیتعلقدارد.ولیپیامدگرایانفرایندهمینبهجورهایییکصورتیوشکلهردربورژواییانقلابو

برایاینکهتبیینبدوناینقبیلمحرک صرفاً ازهایایدئولوژیکی، هایمبتنیبرتحصیلحاصلخودرا

دهند،بایدبرداشتیازناگزیریهاییکهچیزیراتوضیحنمیداریازدستندهند،تبیینخاستگاهسرمایه

الزاماتمختص-داریختصسرمایهم«قوانینحرکت»تاریخیداشتهباشند.درضمنپیامدگراییبایدبا

 رفعموانعاینبهبود شمولتاریخبرخوردهمچونقوانینکلیوجهان-بهبودوضعنیروهایتولیدیو

کنندتاتریننوعازجبرگراییتکنولوژیکیرااتخاذمیانگارانهتربگوییم،اینپیامدگرایانسادهکنند.یادقیق

سرمایه تمایز وجه تبیین روندداز طفره  .اری

می فقطیکچیز )کاریکه روشنشود قضیه گفتتا اغلب "هایسیاسیمارکسیست"توان مثلمن

سرمایهمی ظهور پیشاز زمانهایتکنولوژیکیعمدهداریپیشرفتکنند(: جاهایایدر هایمختلفدر

مبتذل(گفتکهدرگذرتری)اگرنگوییمتواندرچارچوبگستردهخورد؛وحتیمیمختلفبهچشممی

ایبهبهبودتکنولوژیدرکاربوده،حتیاگردلیلشفقطاینباشددرازگرایشعامفزایندهوهایدورزمان

ولیاینقسمپیشرفتتکنولوژیکیزمینتا .روندبارههمگیازبیننمیهایتکنولوژیکیککهپیشرفت

ورینیرویداری،اجبارآنبهتلاشمدامبرایبهبودبهرهیهفردسرمابهآسمانفرقداردباالزاماتمنحصر

حداکثررساندنسودورقابتاجباریکهگریزیازآننیستوشرطهایشوبهکاربهقصدکاهشهزینه

هانگوییم.چرا؟نهخواهدچیزیدربارهاینتفاوتهمه،پیامدگراییازمامیداریاست.بااینبقایسرمایه

،بلکهدرضمنبرایحفظایندیدگاه:«وجودآمد؟داریچگونهبهسرمایه»رفتنازپرسشطفرهفقطبرای



هاوموانعیکهدرراهتاریخهست،نوعیسائقکلیوفراتاریخیبهپیشرفتهاوانحرافنظرازتعللصرف

.رسدبهاوجخودمیراند،پیشرفتیکهناگزیردرسوسیالیسموقفهبهپیشمیتکنولوژیکیتاریخرابی

کند.ایننشاندوزیرپایهربرداشتیازعلیتتاریخیراخالیمیجایتاریخمیشناسیرابهناگزیریغایت

به میقضیه آشکار نقدهایی در )مثلاخصوص مارکسیست مورخان علیه پیامدگرایان که شود

کنندوبندکهانقلاببورژواییراردمیککنندوآنهاییرادرهممی(اقامهمی"هایسیاسیمارکسیست"

پیامدگرایانمعتقدند،این .هایدیگرتأکیددارندگونهولیبرنقشمالکیتاجتماعیومناسباتطبقاتیبه

تنهافاقدیکنتیجهواضحواندونههافروکاستهکلتاریخرابهنوعیجنگاراده«گرااراده»قبیلمورخان

.رندبلکهحتیفاقدهرگونهشرایطمادیقابلاستنادندیکسوسیالیسمناگزی

نمی پیامدگرایان انتقاد این استصورتالبته معتقد سیاسی مارکسیسم باشد. بیراه اجتماعیتواند های

وقواعد-داریخاصهمچونسرمایه مناسباتمالکیتخاصخودشان، شرایطمادیخاصخودشان، با

 خودشان و-بازتولید میشکلموضوعات ایجاد خاصی درگیری تشخیصمارکسیسمهای به بنا کنند.

هایحالشرایطمادیخاصی،بهشیوهعینشدهنیستولیدرسیاسی،نتایجحاصلازاینهاازپیشتعیین

کند:دهدومحدودمیهایخاصیازتغییرتاریخیایننتایجراشکلمیخاصدرطولتاریخ،درفرایند

فرایندمتفاوتیاستازنبردطبقاتیدرجامعهنبردطبقاتی سواینتیجهآن،ضرورتا درجامعهفئودالی،

موردنتایجهیچتضمینیدرکارنیستسوسیالیسمیکامکانتاریخیاستکهداری؛وبااینکهدرسرمایه

یامدمناسباتمالکیتتواندپوجهنمیهیچداریباشدولیبهتواندپیامدنبردطبقاتیدرجامعهسرمایهمی

در طبقاتی نبردهای عامدانه و آگاهانه هدف سوسیالیسم اگر حتی باشد. فئودالی جامعه در اجتماعی

داریپروژهموردنظرنبردهایطبقاتیدرفئودالیسمنبود،بازطورکهمثلاسرمایهداریباشد،همانسرمایه

کردندرباره.فهماینموضوعبهمعنایصحبتهمبدانمعنانیستکهسوسیالیسمپیامدیناگزیراست

.شناسیتاریخاستنهغایت

دهدمنتقدانهیچدرکیندارندازمعنایهستندنشانمی«گرااراده»هایسیاسیاینانتقادکهمارکسیست

علیتصحبت درباره تاریخی»کردن از«. انتخابکنیم: چیز بیندو مجبوریم ما نقد این طرفیکطبق

ازفرای و جبرگراییبیطرفندهایکاملاتصادفی، اینانتخابفوققیددیگر ازوشرط. استو مرموز العاده

شودکهآمیزهعجیبیازتصادفغیرتاریخیوجبرگراییمطلقجانبمدافعانپیامدگراییجدیدعرضهمی

حالرندهتاریخاستولیدرعینببساآنهاهمچنانقبولدارندنبردطبقاتینیرویپیشاند.چهرااتخاذکرده

دفاع"انقلاببورژوایی"مُصرانهمعتقدندنتیجهایننبردبایددرنهایتازپیشمشخصباشد.آنهاازطرح

بهمی بیشتر ولی لحظهکنند غایتعنوان تاریخیای نه و  .شناختی

کهبرداشت همچونبسیاریدیگر داریهمیازسرمایههایمبپساینمنتقدانمارکسیسمسیاسینیز،

ایمعنادارداریرابهگونهتوانندسرمایهداریراتوضیحدهندوحتینمیتوانندخاستگاهسرمایهدارند،نمی

داریراازچیزهایتعریفکنند.اگربتوانهرچیزیراانقلاببورژواییبهحسابآوردپسچگونهسرمایه

اگرقدیگرتشخیصمی داریقوانینیفراتاریخیاست،چطوروانینحرکتسرمایهدهیم؟بههمینجهت،

داریرایکصورتاجتماعیمشخصدانستکهقواعدعملفراگیرخودرادارد؟توانسرمایهمی



طنزقضیهدرایناستکهپیامدگرایانبرایدفاعازنوعیمارکسیسمارتدوکسدربرابرهجمهآنچهخود

می مارکسیسم در موبدعت میخوانند ازفق را مارکس تاریخی ماتریالیسم ارکان تمام شوند

هاییکهمارکسدرکشندبرتمامتلاشسانخطبطلانیمیهایخودبیرونبگذارندوبدینپردازیمفهوم

سرمایه تمایز وجه توضیح برای خود حیات بهسرتاسر آورد. عمل به بهداری پیامدگرایی آن جای

پیبرداشت از روشنگری برداشتهای و میشرفت رجعت تاریخ از اقتصادهایی نقد مارکسدر که کند

کرد.تنهاچیزیکهپیامدگرایانبهایدهبسخاموپیشامارکسیستیپیشرفتاشباآنهامخالفتمیسیاسی

کنندیکسوسیالیسمناگزیراست.مارکسبرعکساسلافخوددردورهروشنگریعامدانهتاریخاضافهمی

کندبرایمقابلهجملهتلاشیتوصیفمیگذارد.اونقدخودراازاقتصادسیاسیازشناسیمیایغایتجرابه

می پاسخی را تولید که اقتصاددانانی با به همین»دانند از و تاریخ از مستقل طبیعت ابدی جاقوانین

 ."شودذهنافرادالقامینشدنییکجامعهانتزاعیدرمناسباتبورژواییبهمثابهقوانینطبیعیمنسوخ

عمریمارکسعوض) کار بخشاول(. فصلاول، تبیینیازگروندریسه، کردناینگرایشغیرتاریخیبا

شاخصسرمایه و پویا عمل مختصسرمایهقواعد که قواعدی بود، تاریخ طول در آیاداری است. داری

داریدانست؟ایهازسرم«اینظرانهغیرمتعارفوتنگ»توانآنرابرداشتمی
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